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گفت وگو: دكتر علي نجار پوریان

استاد حسين علوی مهر 
در گفت وگو با رشد 

آموزش قرآن:

حجيت ظواهر 
قرآن، زمينه ساز فهم 

و تفسير آن است

حجت الاسلام حسين علوي مهر در تيرماه سال 1342 در شهرستان اهواز متولد شد. تحصيلات 
خود را تا پايان ديپلم، در شهر بوشهر گذراند. براي ادامه ي تحصيل، به مدت يك سال ونيم راهي حوزه ي 
علميه ي اصفهان شد و پس از آن به شهر مقدس قم هجرت كرد. علوم حوزوي را نزد استاداني هم چون 
اعتمادي، موسوي تهراني، جعفر سبحاني و جوادي آملي به اتمام رساند و براي درس خارج 
در دروس آيات عظام مكارم شیرازي، وحید خراساني و میرزاي تبریزي شركت كرد. دروس 
تخصصي تفسير و علوم قرآن را در حوزه به پايان رساند. پژوهش ايشان با نام »بررسي تفسيري و كلام 
آيات وحي«، هم چنين دو كتاب از ايشان با نام »روش ها و گرايش هاي تفسيري« و »تاريخ تفسير و 
مفسران« چاپ شده است. دو كتاب ديگر نيز با نام »قرآن و دفاع« و »بررسي حقيقت و اركان وحي«، 

آماده ي چاپ است. بيش از بيست مقاله از ايشان در مجلات كشور چاپ شده است.
از دكتر علي نجار پورپان از دبيران دينی و قرآن شهر تهران كه اين مصاحبه را براي خوانندگان 

مجله ي رشد قرآن انجام داده اند و مسئوليت تدوين و منبع نويسی را متقبل شده اند تشكر مي كنيم.

گفت وگو

 دبیر آموزش و پرورش منطقه 12 تهران
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 اگر ممكن است در رابطه با امكان فهم قرآن مقداري 
توضیح دهید.

 درباره ي امكان فهم و تفسير قرآن، دو ديدگاه اساسي وجود 
دارد:

ــت، چرا كه قرآن براي هدايت و  1. فهم قرآن ممكن اس
برطرف كردن نيازهاي مردم نازل شده است تا مردم معناي 
ــه اوامر آن عمل و از نواهي آن اجتناب  ــد و ب آن را درك كنن
كنند. افزون بر دلايل عقلي، آيات فراواني از قرآن با صراحت 
بر آن دلالت دارند: از جمله: »هذَا بَيَانٌ للِنَّاسِ« ]آل عمران/ 3: 
138[: اين قرآن داراي مطالب روشن و گويا براي مردم است. 
كِرٍ« ]قمر/ 54:  كْرِ فَهَلْ من مُدَّ ــرْناَ الْقُرآنَ للِذَّ و نيز »وَ لَقَدْ يَسَّ

40[. ما اين قرآن را براي يادآوري آسان قرار داديم.
ــت، برخي از اخباريون بر اين  2. در مقابل ديدگاه نخس
ــت ندارد و براي همه قابل فهم  باورند كه ظواهر قرآن حجي
ــت، چرا كه قرآن داراي مقامي بلندمرتبه است و معاني  نيس
والا و پيچيده اي دارد. فهم قرآن ويژه ي افراد خاصي است كه 
در روايات به »من خوطب به« تعبير شده است ]ر.ك: خويي 

البيان: ص 270-267[.
اما باطل بودن اين دلايل روشن است، چرا كه اگر قرآن 
براي عموم مردم قابل فهم نباشد، نازل شدن آن براي عموم 

لغو خواهد بود.
ــتاد مطهري ضمن طرح مطالب فوق، به نقد ديدگاه  اس
ــد: در تحليل و  ــان مي نويس ــت. ايش اخباريون پرداخته اس
شناخت محتواي قرآن، نخستين سؤالي كه مطرح مي شود، 
ــت كه آيا اساساً قرآن قابل شناخت و بررسي هست؟!  اين اس
ــر و تدبر كرد، يا  ــائل قرآن تفك آيا مي توان در مطالب و مس
آن كه اين كتاب اساساً براي شناخت عرضه نشده، بلكه صرفاً 
ــواب بردن و تبرك و تيمن  ــراي تلاوت و قرائت و يا براي ث ب
است. ممكن است به ذهن خطور كند كه اين سؤال موردي 
ندارد، زيرا كسي در اين جهت كه قرآن كتابي براي شناخت 
ــت، ترديد نمي كند. اما نظر به اين كه در دنياي اسلام به  اس
علل گوناگون، جريان هاي نامطلوبي در موضوع شناخت قرآن 
پيش آمد كه در انحطاط مسلمين تأثير به سزايي داشته است 
ــفانه هنوز هم ريشه هاي آن افكار منحط و خطرناك  و متأس
ــود دارد، لازم مي دانيم كمي در اين باره  ــه ي ما وج در جامع

توضيح بدهيم.
ــيعه در سه چهار قرن پيش، افرادي  در ميان علماي ش
پيدا شدند كه معتقد بودند قرآن حجت نيست. اين ها از ميان 
منابع چهارگانه ي فقه كه از طرف علماي اسلام به عنوان معيار 
ــناخت مسائل اساسي عرضه شده بود، يعني قرآن، سنت،  ش

ــتند. در مورد اجماع  ــه منبع را قبول نداش عقل و اجماع، س
مي گفتند، اين رسم سني هاست و نمي توان از آن تبعيت كرد. 
درخصوص عقل مي گفتند، با اين همه خطاي عقل، اعتماد به 
آن جايز نيست. اما در مورد قرآن، محترمانه ادعا مي كردند كه 
ــت كه ما آدم هاي حقير بتوانيم آن را  قرآن بزرگ تر از آن اس
مطالعه كنيم و در آن بينديشيم. فقط پيامبر و ائمه حق دارند 
ــد، ما فقط حق تلاوت آيات را داريم.  در آيات قرآن غور كنن

اين گروه همان اخباريون هستند.
ــث را جايز  ــه اخبار و احادي ــط مراجعه ب ــون فق اخباري
ــد، در بعضي از  ــايد تعجب كنيد اگر بداني ــتند. ش مي دانس
ــط اين افراد نوشته شد، هرجا در ذيل هر  تفاسيري كه توس
آيه، اگر حديثي بود، آن را ذكر مي كردند و اگر حديثي وجود 
نداشت، از ذكر آيه خودداري مي كردند؛ آن طور كه گويي اصلًا 

آن آيه از قرآن نيست.
ــت  ــن عمل يك نوع ظلم و جفا بود بر قرآن و پيداس اي
ــماني خود، آن هم كتابي مانند قرآن  جامعه اي كه كتاب آس
ــكل طرد كند و آن را به دست فراموشي بسپارد،  را به اين ش
هرگز در مسير قرآن حركت نخواهد كرد ]شناخت قرآن، ج 

.]25 :1
منشأ اين افكار ريشه در رواياتي دارد كه مفاد ظاهري آن 
ــير قرآن از دست رس عقل بشر دور است.  اين است كه تفس
ــي، به جابرین یزید مي فرمايد: »يا  املام باقر )ع( در روايت
جابر انّ لقرآن بطناً و له ظهراً و للظهر ظهرٌ يا جابرليس شي 
ــير القرآن ...«: اي جابر! قرآن  ابعد من عقول الرجال من تفس
ــر آن هم ظاهر ديگري  ــت و ظاه داراي باطني و ظاهري اس
ــير قرآن  ــل مردم چيزي دورتر از تفس ــر، از عق دارد. اي جاب

نيست ]وسائل الشيعه، ج 8: 142[.
از  آن  ــابه  مش ــري  ديگ ــت  رواي
ــت:  ــده اس املام صلادق )ع( نقل ش
عبدالرحمن بن حجاج گويد: از امام 
صادق )ع( شنيدم كه مي فرمايد: »ليس 
شي ابعد من عقول الرجال عن القرآن«: 
ــر از قرآن  ــردم چيزي دورت ــل م از عق
نيست ]همان، 149[ كه در اين روايت 

كلمه ي تفسير هم وجود ندارد.
اين روايات و مانند آن ها، از جمله 
»لاتبلغه عقول الرجال« ]اصول كافي، ج 

1: 267[ كه زياد هم هستند، عده اي از محدثان و ظاهرگرايان 
ــته است كه تفسير يا فهم قرآن ممكن  را بر اين پندار واداش
نيست. در حالي كه اولًا با ظاهر بسيار از آيات قرآن، از جمله 
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ــازگار نيست و ثانياً منظور از آن ها، دو  »هذا بيان للناس« س
مفهوم را مي توان در پي داشته باشد: 

ــرآن و حقايقي از قرآن  ــور، باطن قرآن و تأويل ق ـ منظ
است كه به سادگي نمي توان از قرآن استخراج كرد.

ــفه و علت ها براي احكام است  ـ منظور، ملاك ها و فلس
ــفه ي احكام را از آيات قرآن  ــري نمي تواند فلس كه هر مفس
ــيخ انصاري در رسائل آن را  استخراج كند )همان طور كه ش

مطرح كرده اند.(
ــلام )ص( و امامان  ــور پيامبر اس ــان اين دو مح و آگاه
معصوم)ع( هستند كه مي توانند حقايق اسرار و علم فراواني را 

از قرآن استخراج كنند و به باطن آن دست رسي بيابند.

 جناب اسلتاد مي دانیم كه آیات قرآن 
متناسلب با نیازهلاي ملردم و جامعه، 
و همگام بلا حوادث و وقایلع گوناگون 
نلازل مي شلد و پیامبلر)ص( نیز همان 
آیلات را بر مردم مي خوانلد. آنان كه با 
زبان عربي آشلنا بودند، وظیفه ي خود 
را مي فهمیدنلد، چلرا كله قلرآن براي 
اسلتفاده ي همگان نازل شلده و آمده 
اسلت تا راهنملا و هادي آنلان در امور 
زندگي باشد؛ چنان كه قرآن كریم خود را نور، هدایت، 
روشلنگر هر چیز، بیلان و... مي داند و از همه ي مردم 
درخواست مي كند تا براي تكامل و سعادت خود از آن 
استفاده كنند. چه بسلا افرادي كه به محض شنیدن 
آیه یلا آیاتي از قرآن كریم، هیجان، عشلق و تحول 
درونلي در آنان پدید مي آمد و دگرگون مي شلدند، و 
این خود دلیلي براي قابل فهم بودن آیات وحي براي 
مردم اسلت. با وجود این مسلائل، قرآن چه نیازي به 

تفسیر دارد؟
 به اين پرسش پاسخ هاي متفاوتي داده شده است، از جمله 
اين كه قرآن خود ذاتاً روشن است و نيازمند به تفسير نيست و 
آياتي نيز كه اشاره شد، به همين مطلب اشارت دارد و آن چه 

نياز به تفسير را سبب شده است، امور عرضي است.1
ــت ذاتي قرآن قابل تأمل  ــا نيازمندي قرآن هم از جه ام
است و هم از جهت امور عرضي. منظور از نياز ذاتي قرآن به 
ــير آن است كه آيات قرآن، به خودي خود و صرف نظر  تفس
از هر عامل بيروني، نوعي ابهام و اجمال دارد و بدون تفسير، 

فهم صحيح از آن ميسر نمي شود.
مراد از نياز عَرَضي به تفسير آن است كه آيات قرآن، به 

ــتند، بلكه عوامل بيروني، نظير  خودي خود، داراي ابهام نيس
ــرايط خاص مخاطبان، فهم مراد خداوند را  حوادث زمان و ش
از قرآن به طور مستقيم دشوار ساخته است. به نظر مي رسد، 
بيش تر عواملي كه نياز به تفسير را دامن زده اند، نياز عرضي 
هستند،  اما متن قرآن خود داراي ويژگي هايي است كه از آن 

به نيازهاي ذاتي نام مي بريم.
 اگر ممكن است براي نیازهاي ذاتي قرآن كه نیاز به 

تغییر دارند توضیح دهید.
 نيازهاي ذاتي كه براي قرآن برشمرده مي شود، برگرفته از 
ــت كه قرآن به خاطر موقعيت و مصلحت خاص خود  آن اس
ــدن كمال و  ــن ش مطلبي را كامل طرح نكرده، اما براي روش
ــت يابي به تفسير و  تمام آن؛ راهكارهايي براي چگونگي دس
ــت. با اين توضيح، مهم ترين نيازهاي  فهم آن بيان كرده اس

ذاتي مي تواند امور زير باشد: 
1. آيات قرآن از طرف كسي نازل شده است كه بر تمامي 
اسرار طبيعت و جهان آگاه و دانش او پايان ناپذير است: »قُل 
ــرَ في السمواتِ و الارضِ«1: اي رسول ما!  انَْزَلَهُ الّذِي يَعْلَمُ السّ
به تكذيب كنندگان بگو اين كتاب را آن خدايي فرستاده است 

كه به علم ازلي از اسرار آسمان ها و زمين آگاه است.
ــت. از اين رو،  ــه ي بشر محدود اس از طرف ديگر، انديش
خداوند دانش بي كران خود و مضامين بلندمرتبه ي آن را در 
ــت تا براي بشر قابل فهم باشد.  قالب الفاظ متداول آورده اس
ــند، گنجايش آن  ــا باش اين الفاظ هرچند هم كه گويا و رس
مفاهيم بلندمرتبه و دانش بي كران خداوند را ندارند، چرا كه 
ــات و عالم ماده مربوط است. بدين جهت،  الفاظ، به محسوس
براي درك بيش تر آن مفاهيم عاليه و معنوي، الفاظ قرآن به 

تفسير بيش تري نياز دارند.
ــان آيات احكام، به كليات آن ها  2. خداوند متعال در بي
بسنده كرده است و به بسياري از جزئيات اشارت نكرده، چرا 
كه قرآن به عنوان يك كتاب قانون اساسي دين مطرح است 
ــاز دارد كه بر  ــير ني ــن احكام و قوانين به توضيح و تفس و اي
ــول خدا )ص( و اهل بيت پيامبر )ع( است. امام  عهده ي رس
صادق )ع( مي فرمايد: »انِّ رسول الله )ص( نَزَلَتْ عليه الصلاهُ 
ــمّ الُله لَهم ثلاثاً و لا ارَبعاً، حتي كانً رسولُ الله )ص(  و لم يَس
ــرَ لَهم ذلك« ]اصول كافي، ج 1:  286[: نماز بر  هوَ الّذي فَسَّ
پيامبر نازل شد، اما خداوند بيان نكرد چند ركعت؛ سه ركعت 
يا چهار ركعت. و اين رسول خدا )ص( بود كه ركعات نماز را 

براي مردم تفسير كرد.
ــت احكام زكات، حج، ولايت و... كه تبيين  هم چنين اس
و شرح جزئيات آن ها بر عهده ي مفسران واقعي قرآن، رسول 
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خدا)ص( و اهل بيت او )ع(، است. خداوند متعال مي فرمايد: 
كْرَ لتُِبَيَّنَ للِنّاسِ ما نُزِّل اليهِم ]نحل/ 44[: و  وَ انَْزَلْنا الِيك الذَّ
ــوي تو فرود آورده ايم تا براي مردم آن چه را  ما قرآن را به س
به سوي آنان نازل شده است، توضيح دهي. يعني اي رسول 

خدا، توضيح و تفسير آيات برعهده ي تو است.
 یعنلي در واقلع مفسلران همان راسلخان در علم 

هستند؟
 قرآن كريم دو گونه آيه دارد؛ آيات محكم و متشابه: »منه 
آيات محكمات هنّ امُّ الكتاب و اُخر متشابهات« ]آل عمران/ 
ــات محكم قابل  ــطه ي آي ــابه اگرچه به واس ــات متش 7[. آي
ــتند كه معناي گوناگون را بر  ــيرند، اما خود آياتي هس تفس
مي تابند و دست يابي به مفهوم و تفسير و تأويل صحيح آن به 
آساني ممكن نيست. به همين جهت، خداوند افزون بر قرآن، 
راسخان در علم را نيز مرجع تشخيص تأويل اين آيات قرار 
داده است و تفسير كامل و صحيح آن را نيز بايد از راسخان در 
علم جست وجو كرد: »و ما يعلم تأويله الّا الله و الراسخون في 
العلم« ]همان/ 7[. طبق روايات، كامل ترين مصداق راسخان 
ــتند. زيرا در روايات متعدد از  ــم، ائمه ي اطهار )ع( هس در عل
آنان نقل شده است كه »نحن الراسخون في العلم و نحن نعلم 
تأويله« ]تفسير عياشي، ج 1: 9[: ما راسخان در علم هستيم 

و ما تأويل آيات متشابه را مي دانيم.
 چله عواملي ریشله در خود قلرآن ندارند، بلكه به 
خاطر گذشت زمان و دوري از عصر نزول و مخاطبان، 

باعث ابهام هایي در آیات شده است؟
ــتند كه به اختصار   اين عوامل همان نيازهاي عرضي هس

بيان مي كنيم. 

دوری از حوادث نزول
بيش تر آيات قرآن در رابطه با حوادث و موضوعاتي خاص 
نازل شده اند و تنها افرادي كه هنگام نزول حضور داشته اند و 
از عمق حادثه و كم و كيف آن آگاهي دارند، ولي ديگراني كه 
از چگونگي نزول وحي دانشي ندارند، مطالب و مفاهيم برخي 
آيات براي آنان به طور كامل روشن نيست؛ مانند شاعري كه 
شعر يا قصيده اي را به مناسبت حادثه اي بيان مي كند و افراد 
ــبت به آن آگاهي دارند، اما براي افرادي  حاضر در صحنه، نس
ــد و آن را مطالعه مي كنند، مفهوم  ــس از آن ها مي آين كه پ

نيست. بدين جهت آن حادثه به تفسير و توضيح نياز دارد.

نشستن غبار غربت بر چهره ی الفاظ قرآن
ــق كاربرد قبايل و  ــات و كلمات قرآن كريم نيز مطاب لغ

منطقه هاي گوناگون عرب آن عصر بوده است. براي آشنايي 
با اين لغات، مراجعه به كتاب هايي كه لغت شناسان نوشته اند، 
ــه اي كه با فرهنگ  ــروري مي نمايد تا معاني اصيل و ريش ض
حجاز، يمن و ديگر مناطق عرب آن عصر مطابقت دارد، مورد 
ــي قرار گيرد. زيرا معاني بسياري از لغات، در اين عصر  بررس
تغيير يافته است؛ مانند واژه ي »كفات« كه اكنون به معناي 
»پرنده ي تيزپرواز« است، ولي در عصر پيامبر )ص( به معناي 

زميني بود كه دربرگيرنده ي چيزي مانند مردگان باشد. 
در نتيجه، اين كتاب الهي داراي رموز و مفاهيمي است 
كه هرچه بيش تر بايد شكافته شود تا گنجينه هاي اسرار آن 

بر تشنگان حقيقت آشكار شود.

نيازهای عصری
قرآن كتابي جاويدان است كه براي 
هدايت تمام بشر در همه ي عصرها نازل 
ــت. هر عصر داراي ويژگي هاي  شده اس
ــاي فرهنگي خاص و  اجتماعي و نيازه
ــبهات متناسب با عصر  پرسش هاي ش
خود است. از طرف ديگر، قرآن در جاي 
ــت كه داراي باطن  ــده اس خود ثابت ش
ــت و توانايي پاسخ گويي به مسائل و  اس
ــر را دارد. وجود تفسيرهاي  شبهات بش
متفاوت متناسب با نيازهاي اجتماعي، 

ــاس اصول و قواعد صحيح و پايدار و منابع معتبر، مانند  براس
خود قرآن، سنت و عقل سالم و خطري ضروري مي نمايد. از 
ــده است: خداوند متعال قرآن را براي  امام صادق )ع( نقل ش
زمان خاص يك عصر قرار نداده است. در هر زمان جديد، نزد 
هر قوم، تا روز قيامت مطالب و نكته هاي جديد قابل برداشت 

است ]عيون اخبارالرضا، ج 1: 87[. 
از علامه طباطبايي نقل شده است: تفسير قرآن بايد هر 

دو سال عوض شود.
ــي )ع( در نهج البلاغه، خطبه ي 158 مي فرمايد:  امام عل
»ذلك القرآن فاستنطقوه و لاينطق«: قرآن را به نطق درآوريد 

و خود صامت است.
 یكي از بحث هاي بسلیار مهم وجلدي امروز كه به 
شلناخت متن قرآن مربوط است، موضوع زبان قرآن 
اسلت. به این معنا كه خداوند در قرآن كریم با مردم 
به چه زباني سخن گفته است؟ روشن است كه منظور 
من لغت عربي نیسلت، زیرا همله این را مي دانند كه 
قرآن عربي است. بلكه منظور از زبان، شیوه ي انتقال 
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معناست كه چگونگي زبان را مي رساند، نظیر زبان رمز، 
زبان عرف، زبان سمبلیك و زبان علمي تخصصي. در 

این زمینه در مورد قرآن چه دیدگاهي وجود دارد؟
ــان ترين ابزار انتقال مفاهيم ذهني   يكي از مهم ترين و آس
ــي براي تفهيم و تفهم  ــت. هر ملت و تفهيم و تفهم، زبان اس
ــود، از زبان خاصي  ــته هاي دروني خ ــم و ابراز خواس مفاهي
ــتفاده مي كند. بحث زبان قرآن بر دو موضوع قابل تقسيم  اس
ــت: يكي زبان به معناي لغت قلرآن و ديگري به معناي  اس

شیوه ي انتقال معنا كه به اختصار توضيح مي دهم.
ــت ملت ها و  زبلان و لغت قلرآن: خداوند براي هداي
ــر و هم زبان با همان مردم  ــان ها، پيامبراني از جنس بش انس
مي فرستاد تا با آنان سخن گويند و با شيوه ي معمول و رايج، 
شريعت مورد نظر خداوند را به مردم تفهيم كنند. به همين 
ــته در شخصيتي ديد كه  جهت، آخرين پيامبر خود را شايس
در ميام قوم عرب زبان مي زيست و وي را در محيطي كه زبان 

عربي رشد كرده است، برانگيخت.
خداوند مي فرمايد: »وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ 
ليُِبَيِّنَ لَهُمْ« ]ابراهيم/ 4[: بنابراين زبان هر ديني همان زبان 
مردمي است كه صاحب شريعت در ميان آنان زندگي مي كرده 
و به رسالت برگزيده شده است و اين همان زبان عادي است 
كه پيامبران الهي با قومشان مكالمه مي كردند تا مقاصد وحي 

را براي آنان بيان كنند ]الميزان/ ج 12: 15 و 16[.
قرآن در ميان مردمي كه زبان عربي داشتند نازل گرديد 
ــاترين و گوياترين شيوه ي آن بر مردم  و با همان زبان به رس
ــد و اين همان زبان عربي فصيح است.  و قوم عرب عرضه ش
ــزون بر متن و نص زيباي آن، آياتي از قرآن بر اين مطلب  اف
دلالت دارد. مي فرمايد: إنَِّا جعلناه قُرْآناً عَرَبيِّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ« 
]زخرف/ 103[: ما اين كتاب را قرآني عربي قرار داديم. شايد 

شما در آن انديشه كنيد.
آيات ديگر عبارت اند از: رعد/ 37، احقاف/ 12، طه/ 113، 

زمر/ 28، فصلت/ 3، مريم/ 97 و شوري/ 7.
 منظور از عربي چیست، آیا منظور زبان عربي است 

و یا كلام فصیح و روشن؟ 
ــت و زبان عربي  ــران آن را به معناي لغ ــياري از مفس  بس
دانسته اند3 اگرچه منافاتي با معناي فصاحت و بلاغت و بيّن 

بودن آن نيز ندارد.
علامه طباطبايي )ره( مي نويسد: منظور اين است كه در 
مرحله ي انزال، لباس عربيت بر خود پوشيده است و خداوند 
اين قرآن را مطابق سخن گفتن متداول ميان عرب با الفاظ و 
لغت عربي قرار داده است و معناي آيه اين مي شود كه ما اين 

كتاب را كه مشتمل بر آيات است، در مرحله ي نزول متلبس 
و مزّين به لغت و لفظ عربي قرار داديم تا تو و قومت بتوانند 
در آن انديشه كنند و اگر در قالب لفظي كه شايسته  ي قرائت 
باشد يا عربي مبين قرار نمي داديم، قوم تو نمي توانستند اسرار 
آيات را درك كنند و درك صحيح وحي و اسرار آن ويژه ي تو 

مي بود ]الميزان/ ج 11: 75[.
علامه طباطبايي )ره( استناد قرآن به وحي و عربي بودن 
الفاظ آن را دخيل و مؤثردر ضبط اسرار آيات و حقايق معارف 
ــا و مفهومي كه بر  ــد. به همين جهت، اگر معن قرآن مي دان
پيامبر القا مي شد، الفاظي از جانب خود پيامبر باشد يا ترجمه 
به زبان ديگري باشد، اسرار آيات بر مردم روشن نمي شود و از 

دست رس عقول بشر مخفي مي ماند ]پيشين[.
ــت كه منظور از  ــي نيز بر اين باور اس مرحوم طبرس

عربي بودن قرآن، همان زباني است كه قوم عرب در 
محاورات خود به عربي سخن مي گويند. افزون بر 

آن، روايتي از ابن عباس در ارزش و اهميت 
كلام عرب نقل مي كند كه پيامبر فرمود: 

»اُحبّ العرب لثلاث: لاني عربي و القرآن 
ــل الجّنه عربي«4: من  عربي و كلام اه
عرب را به خاطر سه چيز دوست دارم؛ 
ــتم، قرآن نيز به  زيرا خودم عرب هس
زبان عربي است و كلام بهشتيان نيز 

عربي است.
ــز عربي را لغت  ابن كثیر ني

ــل  ــد و در تعلي ــرب مي دان ع
ــان عربي  ــرآن به زب نزول ق
ــد: زيرا زبان عربي  مي نويس
فصيح ترين لغات و زبان ها، 
گوياترين، گسترده ترين و 
ــي قوي ترين  در اداي معان

نوع زبان هاست. در نتيجه، 
ــرافت ترين  ش ــا  ب ــد  خداون
ــرف لغات  ــا را به اش كتاب ه
ــه  ــران ب ــرف پيامب ــر اش ب
ــرف، فرشتگان  وسيله ي اش
در شريف ترين مكان ها و در 
ــريف ترين ماه هاي سال  ش
ــازل كرده  ن يعني رمضان 
است ]تفسير قرآن العظيم، 

ج 2: 48[.
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مي دهلد، زیرا اقوام و ملت هاي دیگر كه زبان دیگري 
دارند، نمي توانند الفاظ آن را بفهمند. در نتیجه این یا 

جهاني بودن قرآن منافات دارد.
ــما را از حضرت آيت الله جوادي آملي  ــخ اين سؤال ش  پاس
ــل مي كنم، قرآن دو زبان دارد. يكي زبان ظاهري و لفظي  نق
كه همان عربي است. اما افزون بر آن، زبان ديگري دارد كه به 
معارف و هدايت انسان ها مربوط است و با فكر و عقل و قلب 
جهانيان سروكار دارد. اين همان زبان عمومي و جهاني قرآن 

كريم است ]تفسير تنسيم، ج 1: 85[.
 نكته ي دیگر درباره ي زبان قرآن، ارائه ي زبان قرآن 
به معناي شیوه هاي گوناگون انتقال معناست. موضوع 
ایلن بحث آن اسلت كه زبلان قرآن با كلدام عرف و 

تخصص منطبق است؟ 
 در اين موضوع، ديدگاه هاي گوناگوني ارائه شده اند. برخي 
زبان قرآن را زبان عرف عام دانسته اند، بدين معنا كه قرآن 
ــادگي  ــم مطابق با زبان عمومي مردم آن زمان، داراي س كري
ــت و  و خالي از اصطلاحات پيچيده ي علمي و ادبي بوده اس
ــخن مي گفته اند، قرآن نيز با  همان گونه كه مردم آن عصر س
ــده، ولي در نوع خود، فصيح ترين آن ها را  همان زبان نازل ش

انتخاب كرده است ]علوم قرآني، بي تا: 48[.
ــته اند،  برخي ديگر زبان قرآن را زبان عرف خاص دانس
ــژه ي خود را دارد. يعني  ــن معنا كه قرآن اصطلاحات وي بدي
همان طوركه اگر كسي بخواهد متون پزشكي را بفهمد،  ناچار 
از آشنايي با فرهنگ اصطلاحات پزشكي است، براي فهميدن 
ــز بايد با فرهنگ دين و اصطلاحات آن به ويژه دين  قرآن ني
ــير قرآن تنها از معناي  ــلام آشنا باشد. كسي كه در تفس اس
ــتفاده مي كند، مانند كسي است كه متن  عمومي واژه ها اس
پزشكي را با استفاده از فرهنگ هاي عمومي ترجمه و تفسير 
ــي و روش هاي  ــت ]مبان ــد كه قطعاً رفتن به بي راهه اس كن

تفسيري، بي تا: 120[.
ــي ديگر زبان قرآن را زبان رمز و اشلاره )همانند  برخ
ــر آن ها مراد و مقصود  ــون و تعابير عرفاني كه ظاهر تعابي مت
ــاره به معنا و مفهوم ديگري دارد مي دانند  ــت، بلكه اش نيس

]همان، 116 تا 118[.
برخي ديگر بر اين باورند كه زبان قرآن يك زبان تمثيل 
است و در واقعيت داشتن رخدادهاي آن، شرط نيست ]الفن 

القصص ...، بي تا: 153 و التفسير المنير، ج 1: 125[.
ــمندان، زبان قرآن را زبان تركیبي  برخي ديگر از دانش
مي دانند،  بدين معنا كه قرآن كريم تركيبي از زبان و شيوه هاي 
ــت ]آداب الصلوه، بي تا: 178 تا 190[  گوناگون انتقال معناس

 با توجله به مطالب فوق كه فرمودیلد چه نكاتي را 
مي تلوان در تحلیل نلزول قرآن به زبلان عربي بیان 

كرد؟
ــت، چرا كه پيامبر  ــي بودن قرآن امري طبيعي اس  1. عرب
ــد كه عرب زبان بوده اند  ــلام در ميان قومي برانگيخته ش اس
و معقول نيست، پيامبري در ميان قومي برانگيخته شود كه 
ــريعتش به  ــد، اما آن پيامبر دين و ش زبان آن قوم عربي باش
زبان ديگري باشد و كتابي بياورد كه با زبان مردم و قوم خود 

بيگانه باشد.
2. لغت عربي فصيح ترين لغت و زبان  است و مورد توجه 

رهبران ديني بوده است.
3. فصاحت و بلاغت قرآن كريم در حد معجزه است كه 

كسي نمي تواند مانند آن را بياورد.
4. برخوردار بودن قرآن از زبان عربي، در كشف 
اسرار و معارف حقيقي قرآن دخالت و تأثير دارد.

ــوق خداوند براي  ــزون بر مطالب ف 5. اف
نخستين بار دليل عربي بودن قرآن را بيان 
ــي، اگر قرآن  ــت. به طور طبيع كرده اس
ــرب زبانان لب به  ــي مي بود، ع غيرعرب
اعتراض مي گشودند كه چرا پيامبري 
ــده  ــي و قرآني غيرعربي نازل ش عرب
است: »وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أًعْجَمِيّاً لَقَالُوا 
ــهُ ءَأعْجَمِيٍّ وَ عَرَبِيٍّ  لَتْ آيَاتُ لَوْلَا فُصِّ
ــر اين كتاب را  ]فصلت/ 42[: اگ
قرآني غيرعربي قرار مي داديم، 
قطعاً مي گفتند: چرا آيه هاي 
آن روشن بيان نشده است؟ 
كتابي غيرعربي با مخاطبان 
ــازش  عرب زبان چگونه س

دارد؟
ــرآن به هر  در نتيجه، ق
زباني نازل مي شد، اعتراضاتي 
در پي داشت؛ به ويژه اين كه 
ــرب زبان  پيامبر و قومي ع
ــي غيرعربي معقول  يا كتاب

نيست.
پرسشلي  این جلا  در   
مطرح اسلت كله عربي 
بودن زبان قلرآن، كتاب 
را به همان قوم اختصاص 
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ــارات و رموز و گاهي از  ــان تمثيل، گاهي از اش ــي از زب )گاه
اصطلاحات خاص استفاده كرده است(.

ــتاد مطهري به بُعد معنوي و تأثيرگذاري قرآن توجه  اس
ــان منطق، تعقل و زبان دل مي داند.  ــرده و زبان قرآن را زب ك
ــان مي نويسد: قرآن با زبان منطق و استدلال با مخاطب  ايش
ــخن مي گويد، اما به جز اين زبان، قرآن زبان ديگري  خود س
نيز دارد كه مخاطب آن عقل نيست، بلكه دل است و اين زبان 

دوم احساس نام دارد ]آشنايي با قرآن، بي تا: 35[.
ــان در جاي ديگر مي افزايد: قرآن در توصيف خود،  ايش
ــود؛ گاهي خود را كتاب تفكر،  براي خود دو زبان قائل مي ش
ــتدلال معرفي مي كند و گاهي كتاب احساس و  منطق و اس
عشق. به عبارت ديگر، قرآن تنها غذاي عقل و 
انديشه نيست، غذاي روح هم هست ]همان، 

36 و 37[.
برخي نيز با الگوگيري از همين انديشه، 
ــرآن را زبان هدايتي و خاص مي دانند  زبان ق

]زبان قرآن، بي تا: 404[.
اما به علت وجود رمز، اشارات و كنايات و 
نيز نوع سخن گفتن عرفي با مردم، هم چنين 
ــاص، به ويژه  ــات خ ــورداري از اصطلاح برخ
اصطلاحات شرعي مانند صلاه و صوم و حتي 
ــرآن كريم، زبان  ــارات علمي در ق ــي اش برخ

تركيبي از قوت بيشتري برخوردار است.
 منظور از مباني دلالي چیست؟ چه مواردي را شامل 

مي شود؟
 مباني دلالي، آن مباحثي را دربرمي گيرد كه زيرساخت هاي 
فهم قرآن را تشكيل مي دهند. به حوزه ي دلالت قرآن و فهم 
آن مربوط است. البته بايد مباني دلالي را كه بنيادهاي اصلي 
فهم و تفسير و دلالت متن را ثابت مي كند و ميان بحث هاي 
ــود، تفكيك  ــير بحث مي ش دلالت كه در قواعد و اصول تفس
كرد، چرا كه مثلًا بحث حجيت ظواهر قرآن كه از مباني است، 
ــرآن را ثابت مي كند، اما اين كه  ــتن ق اصل فهم و دلالت داش
اين مفهوم چه دلالتي دارد، آيا دلالت لفظي است يا طبعي يا 
عقلي و اگر دلالت لفظي است، آيا دلالت مطابقي يا تضمّني 
يا الزامي است كه مصداق و نوع دلالت را روشن خواهد كرد،  
از مباحث قواعد و اصول تفسير است. اگرچه مباني و اصول و 
قواعد با هم مرتبط هستند، ولي يكي زيرساخت و بنيان است 
ــوند.  و ديگري پايه هايي كه روي آن بنيان ها قرار داده مي ش
در اين جا، آن مباحث بنيادين دلالت، از جمله حجيت ظواهر 
قرآن، امكان فهم و تفسير قرآن و نيازمندي قرآن به تفسير، 

بحث و بررسي مي شوند.
 در طرح مباني فهم قرآن، بحث حجیت ظواهر قرآن 
مطرح شلد. اولًا بفرمایید چگونله این بحث از مباني 
فهم و تفسیر مي شلود، ثانیاً چه نظریاتي در این باره 

مطرح است؟
 در مورد پرسش اول كه حجيت ظواهر چگونه از مباني فهم 
ــت كه حجيت ظواهر قرآن با فهم  ــود، بدين جهت اس مي ش
ــتقيم دارد، زيرا در صورتي قرآن كريم براي  قرآن ارتباط مس
ما قابل فهم است كه ظواهر آن حجت باشد. اگر ظواهر قرآن 
ــته باشد، نمي توان به خود قرآن مراجعه كرد و  حجيت نداش
مفاهيم آن را به دست آورد. در نتيجه، فهم قرآن و عدم آن، 
بر حجيت ظواهر مبتني است. اگرچه بخشي از تفسير قرآن 
نيز بر همين مبنا استوار است. از جمله، تفسير قرآن به قرآن 

وقتي صحيح است كه ظواهر قرآن حجت باشد.
 پس این بحث با بحث امكان و جواز فهم و تفسلیر 
قلرآن ارتباط كامل دارد كه درهم آمیخته شلده اند، 
زیلرا حجیت ظواهر قلرآن براي ما فهم آور اسلت و 
عدم حجیت، عدم امكان فهلم را از خود قرآن ثابت 

مي كند.
 به نكته ي دقيق و صحيحي اشاره فرموديد. حجيت ظواهر 

قرآن، زمينه ساز فهم و تفسير قرآن است.
اما ممكن است كسي بگويد، بدون حجيت ظواهر قرآن، 
با استفاده از روايات معصومين )ع( نيز مي توان قرآن را تفسير 
ــت، اما يكي از مهم ترين  كرد. مي گوييم: آري اين صحيح اس
منابع تفسير قرآن، يعني استفاده از خود قرآن، حذف خواهد 
شد، چرا كه در صورت عدم حجيت ظواهر قرآن، تفسير قرآن 
با استفاده از خود قرآن از حجيت ساقط مي شود. در هر حال، 
ــدن حجيت ظواهر يا عدم حجيت آن، به سه  براي روشن ش

ديدگاه مي توان اشارت كرد:
عدم حجيت ظواهر به طور مطلق: اين ديدگاه منسوب به 
اخباريون است. صاحب وسائل الشيعه، در جلد 129/18 باب 
13 يعني ابواب صفات قاضي، بابي را باز كرده است با عنوان 
ــتنباط احكام نظري از ظواهر قرآن، مگر بعد از  عدم جواز اس

شناخت تفسير آن آيات از ائمه ي معصومين )ع(5.
حجیت ظواهر به طور مطلق: اين ديدگاه متأخران و 
منسوب است به مرحوم شیخ انصاري، آخوند خراساني، 
میرزاي نائینلي )ره( و نيز امام خمینلي )ره(، آیت الله 

خویي، گلپایگاني، اراكي و...
ــبت به  قول به تفصیل: بدين معنا كه ظواهر قرآن نس
ــاني كه مقصود به افهام و مخاطب قرآن بوده اند، حجت  كس
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ــبت به غيرمقصودين به افهام و غيرمخاطبان  ــت، اما نس اس
ــن ديدگاه به صاحب معالم و ميرزاي قمي  حجيت ندارد. اي

)ره( منسوب است.
 ظاهراً تنها بنا بر دیدگاه دوم، امكان فهم و تفسیر 
قرآن به وسلیله ي قرآن صحیح اسلت. ممكن است 

دلایل این گروه را توضیح دهید.
اين گروه )قائلين به حجيت ظواهر( دلايلي براي اثبات گفتار 

خود دارند كه به برخي از آن ها اشاره مي كنم.
1. سلیره ي عقلا: بنا و شيوه ي عقلاي عالم همواره بر 
اين بوده است كه آن چه از ظاهر كلمات مي فهميدند، به آن 
ــل مي كردند و به دنبال قرينه، مخصص، معناي مجازي  عم

و... نمي گشتند.
ــيوه ي خاصي براي تفهيم و  ــلام )ص( نيز ش پيامبر اس
تفهم آيات الهي اختصاص نداد، بلكه از همان شيوه اي كه در 
ــتفاده كرد و با آن ها مانند خودشان  ميان مردم رايج بود، اس
سخن گفت. قرآن را بر مردم مي خواند، اوامر و نواهي خداوند 
را به مردم مي فهماند و مردم نيز ظاهر سخنان پيامبر )ص( 

را حجت مي دانستند و به آن ها عمل مي كردند.
آياتي از قرآن دلالت مي كند كه به ظاهر قرآن مي توان 
ــته  ــرد. اين آيات چند دس ــه آن عمل ك ــرد و ب ــك ك تمس

هستند: 
الف( آیات تدبر: افَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآن و لوكان مِن عندِ 
ــاء/82[6 آيا در قرآن  ــرِاللهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كثيراً. ]نس غي
ــه نمي كنند؟ اگر اين كتاب از جانب غير خدا مي بود،  انديش

اختلافات فراواني در آن مي يافتيد. 
ــد، چگونه مي توان در آن تدبر  اگر قرآن قابل فهم نباش

كرد.
كْرِ«  رْنا الْقرآن للِذَّ ب( آیات قرآن آسلان: »وَ لَقَدْ يَسَّ
]قمر/ 17، 22، 32 و 40[: به راستي ما قرآن را براي يادآوري 

]مردم[ آسان كرديم.
ــان كرده است تا بتوانند  خداوند قرآن را براي مردم آس

آن را بفهمند و در زندگي خود به كار ببرند.
ج( آیات بیان و تبیان: »هذا بيانٌ للِناس« ]آل عمران/ 

138[: اين )قرآن( بياني است براي عموم مردم.
»و نزّلنا عليك الكتابَ تِبْياناً لكلِّ شيء و هُديً و رحمهً 
ــلمينَ« ]نحل/ 89[: و ما اين كتاب را بر تو  ــري للِْمُس و بُش
نازل كرديم كه بيانگر همه چيز و مايه ي هدايت و رحمت و 

بشارت براي مسلمانان است.
ــن بودن است كه قرآن براي  واژه ي بيان به معناي روش
همه ي مردم روشن است. اما اين كه چرا به تفسير نياز دارد، 

در بحث قبل دلايل آن گذشت.
ــر خداوند متعال مي فرمايد: »وَ لَقدْ ضَربْنا  در آيه ي ديگ
ــرآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ]روم/ 58[: ما براي فهم  للِناسِ في هذا الق

مردم در اين قرآن، از هر مثلي آورده ايم.
2. تمسك به ظاهر كتاب: رواياتي نيز وجود دارند كه 
بر جواز تمسك به ظاهر كتاب دلالت مي كنند. به دو نمونه از 

آن ها اشاره مي كنيم:
اللف( حدیث ثقلین: پيامبر )ص( فرمود: من در ميان 
شما دو چيز گران بها به جاي مي گذارم؛ يكي »كتاب« )قرآن( 
و ديگري »عترت« كه اگر به آن دو چنگ بزنيد، هرگز گمراه 
ــويد7 دلالت مي كند بر اين كه مي توان به ظاهر كتاب  نمي ش

ــك كرد و به آيات آن استناد  خدا تمس
جست و بدان عمل كرد.

ب( روایلات علرض اخبلار بر 
ــه دلالت  ــي ك ــات فراوان قلرآن: رواي
ــاب )قرآن(  ــار را بر كت ــد، اخب مي كن
ــاب بود،  ــد. اگر موافق كت ــه كني عرض
ــر مخالف كتاب  ــذ كنيد و اگ آن را اخ
ــماني بود، آن را كنار بگذاريد: »ما  آس
وَافَقَ الكتابَ فَخُذُوهُ وَ ما خالَفَهُ فَدَعَوْهُ« 

]وسائل الشيعه، ج 18: 82[:
ــن دلايل از آيات و روايات را كه  اي
نقل شد، مي توان دلايل امكان و جواز 

فهم و تفسير قرآن نيز برشمرد.

پی نوشت
1. ر.ك: معرفت، التفسير و المفسرون في ثوبه التشيب، ج 1: 14.

2. ر.ك: راغب، مفردات. ص 340 و قاموس قرآن، ج 4: 313.
ــي، مجمع البيان، ج 6: 316؛ الميزان، ج 11: 74،  3. ر.ك: طبرس
ابن كثير تفسير القرآن العظيم، ج 2: 480؛ تفسير شبرّ، ص 239 

و...
4. ر.ك: طبرسي، مجمع البيان، ج 5  6: 316.

ــترآبادي كه اخباري متعصبي است،  5. هم چنين محمد امين اس
دركتاب الفوائد المدينه ص 128، هم چنين بحثي را عنوان كرده 

است.
6. نيز مانند ص / 29 و محمد / 24.

ــت. بيش از بيست  7. اين روايت از معتبرترين روايات و متواتر اس
صحابي آن را نقل كرده اند. »علامه اميني« مي نويسد: اين حديث 
ــت ]الغدير، ج 6/ 330[. برخي از  ــلمانان اس مورد اتفاق تمام مس
منابع حديث عبارت اند از: صحيح مسلم، ج 7: 23؛ سنن ترمذي، 
ج 7: 665؛ سنن دارمي، ج 2: 433؛ مستدرك حاكم، ج 3؛ 109، 

الصواعق المحرقه، ص 75 و 136 و... 

پیامبر اسلام )ص( نیز 
شیوه ی خاصی برای 

تفهیم و تفهم آیات الهی 
اختصاص نداد، بلكه از 

همان شیوه ای كه در میان 
مردم رایج بود، استفاده كرد 

و با آن ها مانند 
خودشان سخنی گفت


